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نادر طالب‌زاده‌ )کارگردان( ابراهیم حاتمی‌کیا  )فیلم‌ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان‌ )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم‌ساز(شهریار بحرانی )فیلم‌ساز(جمال شورجه )فیلم‌ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی‌ )فیلم‌ساز(مجید مجیدی‌ )فیلم‌ساز(فرج‌الله سلحشور‌ )فیلم‌ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم‌ساز( رسول ملاقلی‌پور )فیلم‌ساز(

حضور برخی از سران ‌هالیوود و اعضای هیئت‌رئیسه آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی آمریکا در اسفند ‌1387، بحث و سؤالات بسیاری را در محافل گوناگون 
سینمایی و غیر سینمایی برانگیخت. از جمله این بحث و پرسش‌ها به خصوص 
پس از برگزاری جلسات یا کارگاههای حضرات اسکاری با سینماگران و مخاطبان 

ایرانی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

یکی از همین حضرات ‌هالیوودی که در به اصطلاح »هم‌اندیشــی بازاریابی 
خانه سینما« شــرکت کرد، بی‌رو دربایستی گفت که با توجه به وجود 30000 
سالن سینما فقط در آمریکا و دهها هزار سالن سینما در سایر کشورها )وابسته 
به کمپانی‌های آمریکایی( چه تجربه‌ای را می‌تواند به سینمای ایران که فقط 300 
ســالن دارد، منتقل نماید، در حالی که بســیاری از این سالن‌ها هم از استاندارد 

لازم برخوردار نیستند؟! 
و یکی دیگر از همین آقایان در مقابل سؤال یکی از فیلمسازان خوش خیال 
ایرانی در آن جلسه مبنی براینکه چگونه سینمای ایران می‌تواند در اروپا و آمریکا 
بازار پیدا کند، با تحقیر گفت که شــما اول در داخل کشــور خودتان و در میان 
مخاطبان ایرانی، برای فیلم‌هایتان تماشاگر پیدا کنید و بعد به فکر خارج کشور 
بیفتید! او سپس به این نکته اشاره داشت که از وضعیت بحران تماشاگر در ایران 

خبر داشته و مطلع است که فیلم‌های سینمای ایران‌، بیننده چندانی ندارند!!
اما به هرحال گروهی از شیفتگان‌ هالیوود در داخل کشور، از حضور فیلمسازان 
آمریکایی در ایران ابراز شادی و شعف نمودند و متاسفانه یکی از همین سرخوشان 
در یکی از همان جلسات خانه سینما با‌ هالیوودی‌ها کلی هم ابراز ارادت و کرنش 
کرد و آبرو از ســینما و ســینماگر ایرانی برد )که همین عمل وی مورد اعتراض 
برخــی از همکارانش قرار گرفــت( و از این که افتخار پیدا کرده بود تا به حضور 
آنها شرفیاب شود، سر برآسمان سایید. گروهی هم )که برخی‌شان سالیان سال 
با بی‌سوادی و بی‌تخصصی خود از یک طرف و کاسبکاری و دلالی از طرف دیگر، 
تیشــه به ریشــه ســینمای ایران زدند( این قضیه را مهم‌ترین اتفاق سال برای 
سینمای ایران قلمداد کرده و گروه دیگر )با کلی ادعای احاطه بر سینمای ایران 
و جهان( استفاده از تجارب ‌هالیوودی‌ها را برای سینمای ایران مفید دانستند! در 
حالی که حتی کارشناسان سینمای کشورهایی مانند انگلیس یا فرانسه و امثال 
آن هم بارها نوشته و گفته‌اند که سیستم سینمای‌هالیوود با ابعاد خاصش، قابل 

هیچ‌گونه الگوبرداری برای آنها نیست. 
راز جذابیت فرهنگ ایرانی/اسلامی

اما در میان همه این اظهار نظرها و ابراز عقیده‌ها، به نظر آمد که اساس هدف 
و مقصود سفر هیئت‌هالیوودی به ایران را از خلال صحبت‌های سید گانیس )رئیس 
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا و مهم‌ترین عضو هیئت یاد شده( در یکی 
از جلسات برگزار شده در خانه سینما می‌توانستیم دریافت کنیم. وی در طی آن 
جلســه و در بین سخنان خود ضمن اشاره به سفر قبلی هیئت فوق به ویتنام و 
تلاش در جهت اصلاح سیستم صدابرداری سینمای آن کشور با اعزام یک هیئت 
تخصصی تر، گفت که سینمای ایران به لحاظ تکنیک و فن‌آوری، کمبود چندانی 
ندارد که‌ هالیوود بتواند در رفع آن اقدام نماید و تاکید کرد که سینماگران ایرانی 

خود از تکنیک بالایی برخوردار هستند. 
ســید گانیس در ادامه صحبتش گفت کــه آنچه بیش از هر موردی موجب 
سفر هیئت ‌هالیوودی به ایران گشت، این بود که چند سالی بود تاثیر سینمای 
مشرق زمین بر هالیوود و سینمای آمریکا و بالتبع آمریکایی‌ها بارز شده بود )که 
قطعا از نظر ســردمداران آمریکا، موضوع خوشایندی نیست( و آنها آمده‌اند تا به 
طور مســتقیم دریابند چه عوامل و عناصری در ایران و دیگر کشورهای شرقی، 

موجبات این تاثیر را فراهم آورده است!
به یاد یک پاراگراف در گزارشــی افتادم که در ســال ۱۹۹۶ بنیاد ملی برای 
دموکراسی NED)یکی از سازمان‌های وابسته به سازمان CIA( برای توجیه افزایش 

بودجه خود به کنگره آمریکا تسلیم کرد. آن پارگراف این بود : 
»جنگ فراگیر اندیشــه‌ها به بزنگاه خود رسیده است. در عصری که مصالح 
و ارزش‌هــای ایالات متحده از یورش بی‌امان عقیدتی نیروهای بی‌شــمار خصم 
دموکراسی)بخوانید: مخالف سلطه طلبی آمریکا( در جهان در رنج است، در چنین 
اوضاع و احوالی روا نیســت که ایالات متحده میدان نبرد عقیدتی را به دشمنان 

جامعه باز و آزاد )بخوانید: جامعه تحت سلطه( واگذارد...« 
حتی اگر تمامی اسناد و مدارک معتبری که درباره ارتباط سینمای آمریکا و ایران 
وجود دارد )که در آن‌ها به پروژه تعریف شده سازمان CIA برای نفوذ فرهنگی در ایران 
اسلامی اشاره شده بود( را کنار گذارده و ندیده بگیریم، با توجه به همین دستورالعمل 
 بنیاد ملی برای دموکراســی NED و جمعبندی آن با صحبت‌های ســیدگانیس 
که نقل گردید، هر انســان هوشــمندی به آسانی و سهولت می‌تواند پاسخ دقیق 
ســؤال‌های مطرح شــده در ابتدای این مقاله را دریافتــه و حتی تحلیل نماید. 
 )اگرچه کلید خوردن جنگ نرم از طریق رســانه‌ها و اینترنت و...علیه مسلمانان و 
علی‌الخصوص ملت ایران، سالهاســت از طریق اسناد و گفته‌های خود آمریکاییان 
افشاء شده و دیگر کمتر آگاه سیاسی در دنیا است که چنین موضوعی را انکار نماید(.

یعنی پس از صرف هزینه‌های میلیارد دلاری برای تکثیر و توزیع آثار مخرب 
در ایران و پس از پروژه پرســر و صدای جذب هنرپیشــگان ایرانی برای بازی در 
فیلم‌های ضدایرانی و ضداسلامی و پس از هجوم همه‌جانبه رسانه‌ای به باورها و 
اعتقادات ما، اینک سران این جنگ سرد فرهنگی، راسا عزم سفر ایران کردند تا 
ببینند چرا علی‌رغم همه تمهیدات فوق باز هم مردم ایران آنچنان که می‌خواستند 
تحــت تاثیر تبلیغات آنها قرار نگرفته و به راه خود می‌روند و حتی برعکس، این 
اندیشه و فرهنگ ایرانیان است که بر تفکر غربی‌ها اثر گذاشته و می‌گذارد، چنان‌که 
علی‌رغم پروپاگاندای سرســام آور رسانه‌ای غرب علیه ایران، بنا به اعتراف همان 
رسانه‌های غربی، محبوبیت انقلاب و جمهوری اسلامی نزد مردم دنیا، روز به روز 

بیشتر و بیشتر گشته است.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

میدان نبرد عقیدتی را 
واگذار نکنیم!

سعید مستغاثی
 بخش پنجاه و چهار
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آیین‌ها و مفاهیم عاشورایی یکی از مبانی و پایه‌های 
فرهنگی در ایران اسلامی است. عشق به سالار شهیدان 
و ســوگواری برای امام سوم و یارانش، در عمق جان و 
قلب ایرانیان تثبیت شــده است و هم از این روست با 
گذشت 1400 ســال از عاشورا، این حماسه تراژدیک 
همچنان موجب جوش و خروش نسل‌های مختلف در 
ایران می‌گردد. اما جای شگفتی است که این موضوع 
مهم هنوز هم بازتاب چندانی در رســانه‌های جدیدی 
همچون ســینما و تئاتر مدرن و پست ‌مدرن در ایران 
نداشته است، طوری که بررسي آثار تولید شده در دو 
حوزه سینما و تئاتر، نشان می‌دهد كه مفاهیم عاشورایی 
هيچ‌گاه در جایگاه اولی و به مثابه یک دغدغه همیشگی 
نزد خالقــان آثار مطرح نبوده اســت. حتي درعرصه 
مستندسازي نيز حق مطلب درباره عاشورا بيان نشده 
است. تك ســتاره اين ميدان، سيد شهيدان اهل قلم 
اســت كه در برخي آثار خود اشــاراتي به قيام عاشورا 
کرد. به خصوص در مســتند »شب عاشورايي« كه در 
آن، پيوند معنايي بي‌نظيري ميان قيام امام حسين)ع( 
و جهاد رزمندگان در دفاع مقدس نمايانده شده است.

در عرصه سينماي داستاني به دو شكل به موضوع 
عاشــورا پرداخته شــده است. كي شــيوه، بازآفريني 
بخش‌هايي از متن يا حواشــي قيام حسيني بوده كه 
تنها دو اثر شــاخص قابل شناســايي است. كيي فيلم 
»سفير« به كارگرداني فريبرز صالح‌ است كه به روايت 
كيي از فرستادگان امام‌حسين)ع( به نام قيس‌بن‌مسهر 
مي‌پردازد. اين فيلم در زمان خودش اثر شاخصي بود 
و تحليلي از فضاي اجتماعي كوفه در سال 61 هجري 
در قالب كي فيلــم ارائه داد. فيلم »روز واقعه« هم به 
كارگرداني شــهرام اسدي به روايت كي جوان نصراني 
تازه ‌مسلمان به نام »عبدالله« است كه نداي »يكست 
مرا ياري كند« امام حســين)ع( را مي‌شنود و به ياري 
امام مي‌شــتابد. البته اين فيلم بيش از حد به حواشي 

مي‌پردازد و از اصل و متن عاشورا دور است.
به جز اين دو فيلم، تنها اثر قابل اشاره دیگر پیرامون 
عاشورا، فیلم »رستاخیز« است. این فیلم به کارگردانی 
احمدرضا درویش در سی ‌و دومین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد، اما به دلیل برخی حساسیت‌ها نسبت 
به تصویر ذوات مقدسه از جمله حضرت ابالفضل‌العباس، 
روی پرده سینماها نرفت و فقط در برخی پلتفرم‌های 
جهان اســام، به صورت برخط اکران شد. متأسفانه با 
وجود صرف چندین سال و ده‌ها میلیارد سرمایه، فیلم 
»رستاخیز« به نتیجه خوبی منتهی نشده است. آنچه به 
عنوان شخصیت‌های تاریخ عاشورا در این فیلم نمایش 
داده شــده، به هیچ وجه دلچســب نیستند. فیلم، نه 
 حس دارد و نه حماسه. صحنه‌های رزمی آن همچون 
شمشیربازی کودکان است و نبردهایش فاقد عظمت 
و شــکوه. داســتانش هم پر از غرض و غلط می‌نماید؛ 
 یک روایــت پر دســت‌انداز که از همــان ابتدا بنای 
سر بردن و سر بریدن حوصله مخاطب را دارد. تماشای 
»رستاخیز« برای کسانی که »مختارنامه« را دیده‌اند و 
لذتش را چشیده‌اند، هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد و پیش 

پا افتاده به نظر می‌رسد!
شیوه دوم پرداختن به محرم سال 61 هجری قمری 
هم این‌گونه بوده که معدود فيلمسازاني هم كوشيده‌اند 
تا با بهره و الهام از حوادث و معاني عاشورايي آثاری را 
خلق کنند. برای نمونه مي‌توان به فيلم »شــب دهم« 

اولین مســئله در مواجهه با ســریال »افعی تهران« 
این اســت که با هزینه گزافی که برای تولید آن شــده 
چون »بازیگر محور« اســت، تاچه حد به اخلاق هنری و 
حرفــه‌ای پایبند بوده و »مخاطب« به چه میزان برای او 

ارزش داشته است.
روند و فرآیند شــکل گیری داستان که در فضای به 
اصطلاح روشنفکری و در محیط سینمایی پیش می‌رود 
از همان ابتدا گویای آن است که تولید‌کننده اثر مترصد 
بوده بگوید داستان این سریال از هر چه داستان دیگر که 
تاکنون در فیلم‌ها مشاهده شده متفاوت است و هر کسی 
را امکان ورود به این فضا مهیا نیســت و فقط خواصی از 
اهالی هنر در آن می‌توانند حضور داشــته باشــند؛ مثل 

ســکانس‌هایی که شاهد حضور مهران مدیری هستیم و 
یا ســکانس‌هایی که در محیطی فانتزی و فوق معمول، 
یک اتاق تراپی شــیک را با مراجعه‌کننده‌ای هنرمند در 
مقابل یک تراپیست به اصطلاح فوق حرفه‌ای مثلا مد روز 

روشنفکر می‌بینیم و...
این خاص بودن در توجه به محور داســتانی و قالب 
زندگی شــخصیت اول سریال نیز کاملا نمایان است و تا 
انتهای داســتان به رغم نام سریال)افعی تهران( و نقشی 
که این نام دارد؛ جز در لحظه‌های زندگی هنری و فردی 
و شــخصی قهرمان، قصه در طول خود بازگوکننده هیچ 
شــخصیت و یا موقعیت دیگر برای گسترش زاویه دید 
مخاطب نیست. این سریال به‌طور انفرادی به »آرمان«ی 
می‌پردازد که به همه اطرافیان و دوستان و اهالی هنر نگاه 
از بالا به پایین دارد و اساســا هیچ‌کس را در حد و اندازه 

خودش نمی‌بیند.

به‌طور اخص در تمام چهارده قســمت به رغم تلاش 
برای معماگونه بودن یا پلیســی و جنایی بودن سریال، 
شاهد هیچ‌گونه پیچیدگی داستانی و یا فراز و فرود و نقطه 
اوجی نیستیم و داستان به رغم تلاشی که برای متفاوت 
بودن و خاص بودن دارد؛ هیچ‌گونه تمایز جدی نســبت 
به گونه مشابه خود ندارد و همانند یک خط مستقیم به 
سمت انتهای داستان با ریتمی کند و سرگردان می‌دود 
و از ابتدا، دو ماجرای ســریال کاملا برای مخاطب قابل 

پیش‌بینی و لو رفته است.
تصویر ســازی اغراق شــده از بدبختی یک هنرمند 
روانــی که جایگاهی را نیز بین اهالــی هنر دارد؛ عدول 
از شــئون حرفه‌ای و اخلاقی و ملاحظات اجتماعی است 

که وجه دیگر این عدول از شــئون و چارچوب اخلاق را 
در برخورد»آرمــان« با معلم دوران کودکی خود و یا در 
مواجهه با مربی مهد کودک پســرش می‌بینیم که اساسا 
این نوع برخورد جزء ویژگی شخصیتی اوست و در مواجهه 
با سایر افراد نیز این‌گونه رفتار می‌کند و هیچ وجه اخلاقی 
یا ملاحظه شخصیت دیگران را در چارچوب احترام ندارد.

تاریک سازی با استفاده از وقایع و دیالوگ‌ها)گفت‌وگوها( 
که عموما در فضای بیمارســتانی و یا در کشمکش کار و 
یــا در اداره آگاهی و زنــدان و یا در کنج عزلت آپارتمان 
شکل می‌گیرد؛ عملا مخاطب را به سمت و سویی می‌برد 
که بپندارد؛ هیچ نقطه مفر و امیدی در زندگی جز روانی 

بودن و یا خزیدن در فردیت وجود ندارد.
دایره واژگانی‌های پی‌در‌پی شکل گرفته از موقعیت‌های 
مختلف که منتج به فضای غیرقابل تحمل و فوق طاقت 
برای قهرمان اســت؛ در منطق داســتان که آن هم در 

فضای)بیمــاری، بیمارســتان، داروخانه، قتل، رشــوه، 
ارتباط‌های نامشروع، ارتباطات چند ضلعی، روان پزشکی، 
خشــونت و یا نهایتا در فضای نمادین کفشدوزکی( موج 
می‌زند؛ به رغم دکوپاژهای خوبی که از ســوی کارگردان 
صورت گرفته و به رغــم وجه قابل توجه تصویر برداری 
جذابی که در کل سریال مشهود است؛ نتوانست مخاطب 
را به نگرش یا فکر و اندیشــه و یا تعلق به خط خاصی از 
جریانهای نظری اجتماعی و فرهنگی پیوند بزند و دست 
مخاطب از هر گونه ارتقاء فکری و یا تاثیرپذیری در انتهای 
سریال خالی است؛ مخاطب درنهایت،محیطی پر از هیچ 
و پوچ را درک کرده که اگر ســریال را هم نمی‌دید اتفاق 
خاصی نمی‌افتاد! نکته آنجاست که متاسفانه هر چه داستان 
به ســمت یافتن مفهوم زندگی در کنار خانواده حرکت 
 می‌کند؛ مخاطب ســیاه‌نمایی بیشــتر و یا فانتزی بودن 
بر اساس خودروشنفکرپنداری را دریافت می‌کند و هیچ اثر 

ماندگار و یا تغییری بر مخاطب ایجاد نمی‌شود. 
اگر همه زوایای قابل پرسش و نقد به معنای انتقاد را 
کنار بگذاریم؛ اما حقیقتا تشخص بخشی به‌موقعیت‌ها و 
لوکیشنهای خیابانی و واقعی سازی آنها با عبور دوربین 
از کنار مردم و مغازه‌ها و خودروها و انتخاب زاویه دوربین، 
»افعــی تهران« را در تراز کارهای قابل باور به موضوعات 

اجتماعی و به اصطلاح درام نشــان داد که تا حدودی با 
دیگر ســاختارهای موجود از جملــه فیلمنامه و متن و 
موضوع و داســتان و پایان‌بندی فاصله معناداری دارد و 
در این سوی ماجرا اصلا نمی‌توان وجه هنری و یا ارزشی 

خاصی برای آنها قائل شد.
اصرار بیش از حد بر پر کردن فاصله‌ها با موســیقی 
خارجی و پیوند دادن این موســیقی که قطعا فهم دور از 
معنایی در ذهن اکثریت مخاطبین دارد؛ به‌ موقعیت‌های 
خیابانی، باعث شده تا دکوپاژ خوب و موقعیت‌های باورپذیر 
نیز آسیب ببیند. نمی‌توان علت اصرار نامتعارف کارگردان 
برای به کار گیری این حجم از موســیقی آن هم از نوع 
خارجی را درک کرد و تا آخر به عنوان یک پرســش در 
ذهن مخاطب می‌ماند و تنها توجیهی که پیدا می‌کند آن 
است که کارگردان می‌خواهد با این فضاسازی موسیقیایی 

دو مفهوم را به مخاطب القاء کند.
اول آنکه احتمالا انتقال فضای روشنفکری با مفهوم 
زیست روشنفکری و هنرمندی جهان غرب و دوم انتقال 
معنای اجتماعی شکل گرفته به فضای خارج از ایران که 
در واقع گرچه داستان در ایران است اما این اثر به شکل 
تجسمی از یک فضا و لوکیشن خارجی با تعمیم به داخل 

ساخته شده است.

از دیگر نکاتی که اتفاقا مورد نقد بعضی از کارشناسان 
هنری و روانشناســی نیز قرار گرفت، نوع موضوع ارتباط 
آرمان با تراپیست)ســحر دولتشــاهی( بــود که در واقع 
تراپیست دو مورد از اصول حرفه‌ای خود را زیر پا گذاشت و 
به‌طور ملموس داستان در این مواجهه با موقعیت تراپیست 

دچار افت حرفه‌ای و فیلمنامه‌ای شد.
نکته اول برقراری ارتباط عاطفی از سوی تراپیست با 
آرمان بود که دقیقا بر خلاف قوانین و اصول موجود در این 
حوزه است. عملا اگر چنین موردی شکل بگیرد موضوع 
تراپی به‌طور کلی کنســل و پایان یافته تلقی می‌شود و 
نکته دوم تبدیل شــدن تراپیســت در انتهای سریال به 
بازجو است؛ این موضوع نیز نمی‌تواند از اصول روانشناسی 
یا تراپی باشــد. مضاف بر آنچه گفته شد؛چند ابهام ارادی 
در طول ســریال ایجاد شد که نهایتا مخاطب پاسخی نیز 
برای آنها دریافت نکرد و همان‌گونه که از قسمت اول دیده 
شد؛ تا پایان قسمت چهاردهم نیز دامه داشت و هیچ وجه 
معنایی برای آن ایجاد نشد. شاباش دادن بابک، پسر آرمان، 
به‌صورت نمایشی تقریبا در هر صحنه‌ای که حضور دارد 
و تبدیل‌ســازی این شاباش دادن با بازی دست گرچه از 
اولین حضور او در سریال قابل مشاهده است؛ اما هیچ‌گاه 
کارکرد این نوع شــاباش دادن کودکانه در طول داستان 
بیان نمی‌شود؛‌ای بســا که درگیری با کفشدوزک نیز به 
همین نحو است و معنای قابل استخراجی از این سکانس 
طولانی به دست نمی‌آید؛ جز القاء گونه‌ای از متفاوت بودن 
که می‌توانست ارتباطی به این موقعیت نیز نداشته باشد.

مهم‌ترین نکته پایان‌بندی ســریال‌، قهرمان ســازی 
از یــک قاتل به ظاهر باهوش و هنرمند اســت که گرچه 
عوامل روانی متعددی از دوران کودکی داشــته؛ اما سؤال 
این است که چرا به رغم ترویج آشکار خشونت و فریب و 
حقه و خیانت و دروغ، باز هم در انتها یک قاتل به عنوان 
قهرمان و پلیسی که نماد اقتدار یک جامعه می‌تواند باشد 
به عنوان بازنده معرفی می‌شود؟ در هیچ کجای دنیا این 
موضوع به‌طور مطلق اتفاق نمی‌افتد و در‌ هالیوود نیز همواره 
گرچه انتقادات و موارد بی‌شماری بر پلیس وارد می‌کنند؛ 
اما هیچ‌گاه تمامیت و هوشمندی و اقتدار پلیس در مقابل 

مجرمین به حراج قضاوت سوء گذاشته نمی‌شود.

نگاهی به
 بازنمایی مفاهیم عاشورایی 
در سینما
 مهدی امیدی

بر پرده نقره‌ای
 

خورشیـد

به كارگرداني جمال شــورجه اشــاره كرد كه در آن 
مبارزات انقلابي مردم ايران در برابر شــاه و همچنين 
دوران دفــاع مقدس، با فرهنگ عاشــورايي جاري در 
فرهنگ ما تطبيق یافته است. مرحوم رسول ملاقلي‌پور 
هم در فيلم »پرواز در شــب« با الگوگيري از تراژدي 
حضرت ابوالفضل)ع( براي رســاندن آب به لشكر امام 
حســين)ع(، از خودگذشتگي كي رزمنده براي نجات 
همرزمانش از تشــنگي در دوران دفــاع مقدس را به 

نمايش درآورده است. 
»سينه سرخ« به کارگردانی پرویز شیخ طادی، با 
محوریت شباهت‌هایی میان تشیع و مسیحیت بدون 
افتادن در پرتگاه پلورالیســم )تکثرگرایی( مخاطب را 
به درکی تازه‌تر از محبت به امام‌حسین)ع( می‌رساند. 
اســم فیلم، یعنی »سینه سرخ« نیز اشاره مشترکی به 
مسیح و امام‌حسین)ع( اســت. این فیلم با فضا‌سازی 
لطیف و انســانی‌اش، برای کودکان و نوجوانان تناسب 
دارد، به ویژه اینکه شــخصیت‌های محوری فیلم نیز، 
کودکان هستند. همچنین »سینه سرخ« برای مخاطب 
خارجی و غیرمســلمان نیز متناسب است و می‌تواند 
این طیف از مخاطبان را از دریچه مســیحیت به دین 
اســام و حماسه عاشورا نزدیک کند. پیام نهائی فیلم 
این است که امام حسین)ع( ادامه‌دهنده رسالتی است 
که پیامبران – ازجمله عیســی)ع(- دنبال می‌کردند و 
اگر حضرت مسیح در کربلای سال 61 هجری قمری 

حضور داشت، یکی از سرداران لشکر سیدالشهدا)ع( بود.
در فیلم »مصائب دوشيزه« ساخته مسعود اطیابی، 
زن و شوهر مسیحی فاقد فرزند سال‌ها پیش با دیدن 
مراسم تعزیه تحت تاثیر قرار گرفته و نذر کرده بودند 
که اگر صاحب بچه‌ای شوند بر او نامی اسلامی بگذارند 
و هر سال در دهه اول محرم، خانه‌شان محل برگزاری 
عزاداری حســینی باشد. این اتفاق افتاده است و حالا 
دختری که با این نذر به دنیا آمده در آســتانه ازدواج 
قرار دارد. اما از چنین مواردی ناراضی است و احساس 
بی‌هویتی می‌کند. به خصوص اینکه شــوهر آینده‌اش 
تعصب محکمی بر دینشــان دارد و می‌خواهد با یک 
مسیحی یکپارچه و کامل زندگی کند. او حتی تصمیم 
دارد تا به ثبت احوال برود و نامش را که اکنون فاطمه 
است تعویض کند. اما اتفاقی می‌افتد و همه چیز تغییر 
می‌یابد. با ماشــین به کسی می‌زند و فرار می‌کند. این 
واقعه سبب نزدیک شدن او به زندگی یک پسر مسلمان 
می‌شود و به زعم فیلم دختر پس از گذر از این مراحل 
دچار تحول می‌شــود. اما این تحول، هیچ‌گاه احساس 
نمی‌شــود. در فیلم هیچ‌گاه زیبایی‌های دین اسلام که 

براساس آنها این تغییر نگاه حاصل شده باشد به تصویر 
کشیده نشده است. اما در مورد مسیحیت برعکس است. 
یعنی مسیحیانی را می‌بینیم که نسبت به امام‌حسین)ع( 
ارادت دارند و آن را می‌پذیرند و همین طور کلیسایی 
که به یک جوان مسلمان با ظاهری مذهبی کار نقاشی 
عیســی)ع( را سپرده و جانبازی مسیحی که سلامتی 

خود را فدای وطنش کرده است.
»دســت‌های خالی« از دیگر فیلم‌هایی است که با 
روایت داستانی امروزین، به مفاهیم عاشورایی می‌پردازد. 
در خلاصه داســتان این فیلم آمده اســت: حوریه که 
سال‌هاســت از اســارت پدرش، امیرحسین، به دست 
عراقی‌ها می‌گذرد، نسبت به خروج‌های بی‌موقع مادرش، 
مریم، از منزل مشــکوک است و این شک با تلفن‌های 
ناشناســی که به او می‌شود و در آنها از تصمیم مریم 
برای ارتباط با یک مرد دیگر صحبت می‌شود افزایش 
می‌یابد... فیلم »دســت‌های خالی« تجربه دیگری در 
میانه دهه 80 درباره پیوند مفاهیم عاشــورایی با دفاع 
مقدس و همچنین جامعه و نسل امروز است. عشق ناب 
و خالصانه پدر جانباز به امام حسین)ع( حس و حال کم 

نظیری دارد و در نهایت نیز کرامت امام باعث گشودن 
شدن گره از زندگی خانواده‌اش می‌شود. 

 »عصــر روز دهم« نیز از دیگر آثاری اســت که 
پیونددهنده دفاع مقدس و عاشــورا و همچنین زمان 
حال اســت. این فیلم محصول ســال 1387 قرار بود 
توسط مرحوم رسول ملاقلی‌پور ساخته شود، اما اجل 
مهلتش نداد و چند ســال بعد توســط مجتبی راعی 
کارگردانی شد. »عصر روز دهم« با سقوط خرمشهر در 
جنگ تحميلي آغاز مي‌شود. خانواده‌اي قصد نجات از 
مهلكه را دارند، اما پدرشان شهيد مي شود. در جريان 
اين اتفاقات نوزاد خانواده نيز به وسيله كيي از نظاميان 
عراقي دزديده مي‌شــود و زن و تنها دختر آن خانواده 
باقي مي‌مانند. 25 سال بعد از آن، دختر پزشك شده 
و موقع حمله آمركيا به عراق اســت. كي گروه هلال 
احمر قصد رفتن به عراق را دارند و اين بهترين فرصت 
است تا دختر به آنجا برود و خواهرگمشده‌اش را پيدا 
كند. در موسم محرم و عزاداري شيعيان در كربلا كه 
در همان زمان نيز، يزيديان زمان ياران و پيروان امروز 
حسين)ع( را به خاك و خون مي كشند، دخترگمشده 
پيدا مي‌شــود، اما...در اين فيلم، عزاي تاريخي و ابدي 
انسان‌ها براي امام حسين‌)ع(، تجاوز بعثيان به خاك 
ايران و اشــغال عراق توســط آمركيائيان و همچنين 
اقدامات تروريســتي كه در آن كشور انجام مي‌شوند 
همگي در كي راســتا ديده شــده و تظاهر دراماتكي 
آن هم در اين فيلم، جدايي بين آدم‌هاست. در ابتداي 
فيلم، به خاطر هجوم كي لشكر يزيدي به انسان‌هاي 
بي‌گنــاه، بين اعضاي خانواده جدايي و فراق به وجود 
آمده؛ كيي شــهيد شده و ديگري مفقود. امروز هم در 
اثر تجاوز كي ارتش يزيدي ديگر به مردم ســرزميني 
به نــام عراق، همين اتفاق مي‌افتد. در پايان فيلم، باز 
 هم اين جنگ تحميل شــده از ســوي مستكبران و 
جنگ‌طلبان است كه مانع وصال آدم‌ها و عامل فصال 
دوبــاره اعضاي كي خانواده اســت. برعكس؛ فرهنگ 
عاشــورايي در اين فيلم باعث گرد هم آمدن و نزدكي 

شدن آدم‌ها به كيديگر مي‌شود.
فیلــم »من و زیبا« به کارگردانی فریدون حســن 
 پور محصول ســال 1391 نیز در پس زمینه روایتش، 
نیم نگاهی به عناصر فرهنگ عاشورایی دارد. این فیلم 
با تم توبه، ماجرای مردی به نام موســی اســت که در 
کهنســالی پی جبران گذشته‌اش است و قصد دارد با 
گرداندن اســبش به عنوان نماد ذوالجناح در مراســم 
خاص یک روستا در عاشورا، توبه‌اش را کامل کند، اما 
به خاطر گذشته تیره و تار موسی، مردم آبادی، او را در 
مراسم نمی‌پذیرند. این فیلم، ماجرای کشتن یزید درون 

در سوگواری برای امام حسین)ع( است.
 فیلم »هیهات« شــامل چهار فیلم کوتاه از چهار 
فیلمساز است که باز هم مضامین مرتبط با عزاداری و 
محــرم را در قصه‌‌هایی که در جامعه امروز می‌‌گذرند، 
نمایش می‌‌دهد. اما بدیع‌‌ترین نگاه در این فیلم، اپیزود 
آخر به کارگردانی‌‌هادی‌مقدم دوســت اســت. در این 
بخــش از فیلم، بین مدافعان حرم و جبهه مقاومت در 
برابر گروه‌‌های تروریستی چون داعش و فرهنگ عاشورا 

و محرم، پیوندی زیبا برقرار شده است.
از دیگر فیلم‌هایی که در آنها اشاراتی به آئین‌ها یا 
سوگواری برای امام حسین)ع( شده، می‌توان به »افق«، 
»به خاطر‌هانیه«، »بر بال فرشتگان«، »نقش عشق«، 
»نیاز«، »حماسه مجنون«، »دلشکسته« و... اشاره کرد.
نکته بسیار مهم این است که با وجود قابليت‌هاي 
حیرت‌انگیز و فراوان سینما در ابعاد هنری و رسانه‌ای، 
اما محدوديت‌هاي ســخت‌افزاری و نرم‌افزاری بسیاری 
هم در آن وجود دارد، اما اين به معناي ناممكن بودن 
نمايش متن واقعه كربلا نيست. سه ويژگي براي چنين 
كار بزرگي لازم اســت كه اگر حتي كيي از آنها ناقص 
باشد، به فيلم لطمه مي‌زند. كيي از اين ويژگي‌ها، باور 
عميق و مستحكم به عاشوراست. بدون شك فيلمساز 
يا فيلمنامه‌نويسي كه از عمق جان به اين حماسه بزرگ 
عقيده ندارد، نمي‌تواند در اين باره فيلم بسازد. تنها كسي 
از پــس اين اقدام بر مي‌آيد كــه وجودش در مفاهيم 
عاشورايي استحاله شــده باشد. ويژگي دوم اين است 
كه فيلمساز بايد از ابعاد گوناگون موضوع آگاهي داشته 
باشــد. يعني بداند كه فلسفه عاشورا چيست و هدف و 
پيامدهاي آن‌چه بوده اســت. كارگرداني كه به ساخت 
فيلم درباره عاشورا رو مي‌آورد، بايد شخصيت‌هاي مؤثر 
در اين حادثه تاريخي را به خوبي بشناسد و به‌طور كلي 
نسبت به تمام فراز ‌و ‌نشيب‌هاي آن شناخت داشته باشد. 
ويژگي سوم، برخورداري از توانايي فني لازم براي 
ترسيم سالم و واقع‌گرايانه حماسه عاشوراست. به عبارتي 
بهتر، بــراي پرداختن به اين موضوع، تعهد و تخصص 
بايد در حد اعلا در كي هنرمند جمع باشــد. به ندرت 
مي‌توان سينماگري را يافت كه هر سه شاخصه فوق را 

با هم داشته باشد.
یکی از پیشنهادهای ممکن و پویا برای غنی‌‌سازی 
 محتوایــی و دراماتیک آثار ســینمایی، بهره‌گیری از 
چشمه‌جوشــان و خروشان تعزیه است. منبعی زیبا و 
فاخر که ضمن برخورداری از تراژدی در اوج شــکوه، 
می‌تواند پاسخگوی مسائل روز انسانی و اجتماعی بوده 
و در ضمن الگوی تمام‌عیاری در مینی‌مالیسم و ترسیم 

سترگ‌ترین داستان‌ها در حداقل زمان و فضا است.

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

»افعی تهران« 
پر از هیچ، پر از پوچ!


